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  دلايلِ انتخابِ موضوع -1-1
 "شود خودكشي همراه با تمدن ظاهر مي": گويد ي فرانسوي مي شناسِ برجسته ، جامعهاميل دوركيم

  ).1378:13دوركيم، (

ي سنّتي، ساده،  ي گذارِ جوامع غربي و اروپايي از مرحله اجتماعيِ ايجاد شده در دورهتغييرات 
هاي انساني و ماديِ فراوان به  ي مدرن، صنعتي، پيچيده و ارگانيك، هزينه مكانيكي و فئودال به مرحله

رهاي تزلزل در مباني نظم كهن و آشفتگيِ اجتماعي ناشي از تغييرات ژرف در ساختا .همراه داشت
 -  اي از مسائل رواني  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسيِ عصرجديد، باعث بروز مجموعه

   .ها خودكشي بود اجتماعي شد كه يكي از آن

 رسد كه بايد گذارد، به نظر مي جا كه خودكشي ظاهراً يك عمل فردي است و تنها بر فرد اثر مي از آن
شناسي  ي قضاوت روان ته شود و در نتيجه تنها در حوزهمنحصراً مرتبط با عوامل فردي در نظر گرف

ي تاريخ زندگي ِِفرد،  ي زندگي و حوادث گذشته قرار گيرد؛ اما مسلمّاً كيفيت رويدادها و پيشينه
توان نقش شرايط اجتماعيِ حاكم بر  پس نمي. تصميمِ او براي نابودي خويشتن است ي كننده تبيين

كه در اين رساله به طور اجمالي به آن پرداخته خواهد شد،  چنان .سرنوشت فرد را ناديده گرفت
اي اجتماعي  ؛ پديده -كه يكي از بروزات اختلال كاركردي در روان است  گذشته از اين -خودكشي 

اقتصادي و اجتماعي، ارتباط تنگاتنگي  تحولات سياست و است كه با مفاهيم متعددي مانند مذهب،
 .دارد

كه در نگاه نخست امري  - گري  ي خودكشي و خودنابود ين پرسش كه بررسيِ مقولهاما پاسخ به ا
ي ادبيات نمايشي تا چه حد ضروري  ، در يك رساله - رسد  نظر مي به شناسي مرتبط با مسايل روان

  چرا .ل جهان استها در زندگي هنرمندان و نويسندگان طراز او ه به بعضي ويژگيتوجاست، مستلزم 
ي اطريشي،  شناسِ برجسته زيگموند فرويد، روان كاوان از جمله و روان پزشكان بعضي روانم كه به زع

رنجوري  دهند كه باعث بروز انواع روان اي تشكيل مي تار و پود ادبيات را تعارضات حل نشده"
  ).183:1386برسلر،(" رنجورند شوند و تمامي هنرمندان، از جمله نويسندگان، روان مي

 ،ون گوگ ،ويرجينيا ولف ،هنر مانند همينگوي رين و مشاهير تاريخِهي از متفكّوجت شمار قابل
دست م و تعداد زيادي از نويسندگان ه اند برده آنژ و ويليام بليك از نوعي اختلال رواني رنج مي ميكل

  .و ويرجينيا ولف سيلويا پلات همانند ارنست همينگوي،؛ اند به خودكشي زده

2



 

هاي  ت عيني در مورد تمايل هنرمندان نسبت به خودكشي، ضرورت بررسيآگاهي از اين حقيق
كاوانه را بر روي آثار و شخصيت نويسندگان بزرگي مانند ايبسن، كه خود دست به خودكشي  روان
هايي است كه دائمأ در برزخ مرگ و زندگي دست  ها و شخصيت اند، اما آثارشان مملو از موقعيت نزده

   .ساخت دهند؛ آشكار خواهد بسياري موارد به زندگيِ خود خاتمه ميزنند و در  و پا مي

ي خودكشي و  كند، مسأله چه بيش از همه جلب توجه مي هاي آثار ايبسن، آن مايه در بررسي درون
اي تكرار شونده، در اكثر آثار او قابل مشاهده و تحليل است و  صورت مقوله ست كه به خودنابودگري
از اين . است كنون، كمتر مورد توجه منتقدان و پژوهشگرانِ آثار ايبسن قرار گرفتهست كه تا اين منظري

و بررسيِ  اي در نقد  هاي تازه تواند دريچه ي خودنابودگري در آثار ايبسن مي رو، بررسي مقوله
  .هاي وي بگشايد نامه نمايش

يي عملي و كارساز در شناختي كاراكترهاي نمايشيِ ايبسن، الگو هاي روان بررسي ويژگي چنين هم
دست خواهد داد و به نظر  هاي كاركرديِ روان، به شناسي و فرايند ي استفاده از مفاهيم روان زمينه
هايي بين اين متون و ساختارِ  توان به كشف همانندي هايي مي رسد با تحليل و تفهيمِ چنين نمونه مي

  .پردازي و فن درام دست پيدا كرد شخصيت ي روانِ انسان نائل شد و البته به دانش بيشتري در زمينه

  

  بيان مسأله  -1-2
اي  جامعه نروژ ِروزگار اِيبسناز ميان جوامعي كه دچار تحولات عظيم اقتصادي و اجتماعي شدند، 

دور از تحولات عظيم اروپا، در  ، چون سرزميني بكر، به نروژ تا اوايل  قرن نوزدهم. زدني است مثال
 19كه در اوايل ِ قرن  تا اين. ها و فرهنگ بوميِ خويش سرگرم بود و سنّت كنج انزواي خود، به رسوم

هاي تمدن به نروژ راه يافت و  آهن و ديگر جلوه فرهنگ مدرنيزم همراه با راه ،1828يعني از سال 
نو با كهنه و سنّت با مدرنيته . نروژ را به ساير نقاط اِسكانديناويا و سرانجام به اروپا پيوند داد

در همين زمان بود  كه ايبسن متولد شد، يعني درست . گرفت آميخت و چالشِ فكري، نروژ را فرا در
  .ميلادي؛ سالِ سرآغاز هجوم فرهنگ اروپا به اسكانديناويا 1828در سال 

هايي كه در  انسان. اند نمايِ انسان مبهوت در برابر مدرنيته ي تمام هاي آثار ايبسن، آئينه شخصيت
هاي خويش  سنّت و جويي، بنيانِ مذهب لذّت و آزادي چون هايِ تازه ظهورِ تمدن، هم همواجهه با جلو
تابند و در برابر آن عصيان  نمي اكثر آنان تغييرات اجتماعيِ روزگارِ خويش را بر. كشند را به چالش مي
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خودكشي را  با هويت خود در نبَرد اند و سعي در نابوديِ خويش دارند و چه بساكنند، همواره  مي
   .گزينند مي حل بر عنوان تنها و آخرين راه به

گيرد، تأثير اين تحولات اجتماعي بر  چه مربوط به پژوهشي است كه در اين رساله صورت مي اما آن
طرز فكر، احساس و  هاي نمايشي و به تبعِ آن تأثير بر شخصيتبه عنوان خالق اين   روانِ ايبسن

هاي آثارِ ايبسن براي از  ي شخصيت ي انگيزه كننده اي كه توجيه گونه به هاست، كرد اين شخصيت عمل
  .ميان برداشتن و نابوديِ خود باشد؛ خواه نابوديِ فيزيكي، خواه نابوديِ رواني

ضرورت بررسي ابعاد رواني ـ اجتماعيِ شخصيت ايبسن، براي شناخت و تحليل ابعاد رواني ـ 
است؛ و  نامه نسبت به آثار ايبسن اتّخاذ نموده دي است كه اين پاياناجتماعيِ كاراكترها، به دليل رويكر

ي  گرايانه  چنين ياري جستن از نقد تاريخ كاوانه در بررسي و نقد آثار ايبسن، هم ي نقد روان آن شيوه
  . ست شناسيِ اجتماعي هاي تحليلِ متن از طريق روان نوين و شيوه

و نظريات او در بابِ مكانيزم روانِ انسان و تأثير آن  فرويداويِ ك هاي روان در آغاز قرن بيستم، تـئوري
ي  به عقيده. ي آسمانِ نقد گشود هاي جديدي را در پهنه كرد آدمي، افق بر طرزِ فكر، احساس و عمل

شده  ي اصلي يك نويسنده از نوشتن هر داستاني، ارضاء ميلي نهفته يا آرزويي منع انگيزه"فرويد، 
منظور پي بردن به  بنابراين به. شده، همان اثر ادبي است ني اين آرزوي سركوباست و نمود بيرو

 "كاوانه را به متن اعمال كرد شده و آرزوهاي نويسنده، بايد فنون روان هاي نهان و اميال سركوب انگيزه
عنوان  ر بهكاويِ خالق اث كاوانه، از طريقِ روان ي نقد روان به عبارت ديگر، شيوه  ). 1386:179برسلر، (

ي تراوشات ذهن ناخودآگاه نويسنده،  هايِ نمايشي به منزله كاويِ شخصيت يك بيمار و از طريق روان
  . سعي در تبيين و تحليل اثر دارد

كاوانه بود، اما اين رهيافت نقّادانه در طول قرن بيستم  گذارِ نقد روان فرويد اگر چه بدون شك، بنيان
ويژه پس از  امروزه، به. عمل، مدام بسط و گسترش يافته است ي نظريه و چه در چه در حوزه

كاو  ي روان كاوي و ادبيات به جاي رابطه ي روان كاويِ فرويد، رابطه هاي ژاك لاكان از روان بازخواني
  .اي است بينِ دو نظام انديشه و بيمار، رابطه

، متنبه عنوانِ يك  روانا بررسيِ و ب زبانبه عنوان يك  ناخودآگاهبه عبارت ديگر با بررسيِ ساختارِ 
  .شود كاوي، جرياني دو سويه برقرار مي روان بين ادبيات و

ي متن نمايشي و كاراكترها به منظور  كاوانه روست، نه نقد روان اي كه اين رساله با آن روبه اما مسأله
تأثير روانيِ متن  و نه بررسيِ  -پرداخت گونه كه فرويد به آن مي آن - هايِ رواني است  كشف بيماري
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؛ بلكه  - كه در نظريات لاكان مطرح است چنان -بر منتقد و چرايي و چگونگيِ اين تأثيرات است 
نويسي است،  نامه چوبِ فن نمايش هدف، تحليلِ  چگونگيِ خلقِ  يك شخصيت خودنابودگر در چهار

ها در آثار هنريك  كترپردازيِ رواني كارا ي شخصيت يابي به دانش بيشتر در زمينه به منظور دست
  . يوهانس ايبسن

شناسيِ  هاي روان هدف تحقيق، بررسيِ ويژگي نامه پيداست، گونه كه از عنوانِ اين پايان همان
هاي نمايشي، بعد اجتماعيِ شخصيت  پردازيِ كاراكتر جا كه در شخصيت هاست، اما از آن شخصيت

ست،  رنگ اجتماعي ي بسيار پر كشي دارايِ جنبهيِ خود بسيار حائز اهميت است و علاوه بر آن پديده
خواهد شد، ناگزير، رجوع به هر دو مقوله، يعني  از اين رو در بحثي كه در اين رساله به آن پرداخته

  .رسد نظر مي ي خودكشي، امري ضروري به شناسي در زمينه شناسي و هم جامعه هم نظريات روان

شناختي و بعضاً  هاي روان داشت، صرفاً استفاده از تئوري چه كه بايد از اين تحقيق انتظار پس، آن
ي  كاويِ نگارنده هاي نمايشي و روان شناختي، در جهت تحليل و تشريح شخصيت جامعه
هايي،  هاي مورد بحث، از نظر چرايي و چگونگي نگارش متن و خلق چنين شخصيت نامه نمايش
ز پرداختن به مفاهيم تخصصي و غير مرتبط با سعي بر اين است كه ا منظور، به همين . بود  خواهد

در حقيقت . هاي جديد علمي واقع شده باشند؛ پرهيز گردد بحث، هرچند كه مورد تحقيق و پيشرفت
هاي رواني  نامه، اطلاّع از پيچيدگي تلاش بر اين است كه نشان داده شود در روند نگارش يك نمايش

  .ي و استحكام آن نقش خواهد داشتيك شخصيت تا چه حد در ايجاد حس باورپذير

اي به نام  ، در زيرمجموعهها شناسي رفتاريِ شخصيت رواننامه،  در اين پايانكه لازم به ذكر است 
نظر  كمي نامأنوس به چه ممكن است استعمال اين واژه شود كه اگر قرار داده مي نابودگر خود هاي رفتار

گشاي هدفي است كه اين تحقيق به دنبال رسيدن  اما راه؛  -كار گرفته نشده  چرا كه تا كنون به -برسد 
زند، اصطلاح  چرا كه در زبان فارسي براي شخصي كه دست به عمل خودكشي مي. به آن است

فرد ي  عنوان مثال در بسياري از مقالات و كتب از واژه به .اي وجود ندارد استفاده كاربردي و قابل
 در مواردي كه هدف اصليِ فرد، مرگ حتمي نبوده، كاربردي استفاده شده كه عملأ كننده خودكشي

  .آهنگ نيست استفاده شده كه از نظر ادبي، به هيچ عنوان خوش خودكُشي  ندارد؛ و يا از كلمه

آن مشكلات كمتري به  اسم فاعلِ هم از آن جهت كه در ساختنِ  ،خودنابودگريبنابراين اصطلاح  
اعم از كساني كه  تر از افراد و اعَمال را، اي بزرگ ل كه مجموعهوجود خواهد آمد و هم به اين دلي

هايي كه در دراز مدت يا  به طور  چنين، رفتار دارند و هم مند يا بدون هدف خود را از ميان برمي هدف
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ضرورت، در مواردي  اما گاهي به. گيرد؛ مفيدتر خواهد بود شوند، در برمي به مرگ مي ناگهاني منجر 
ي  ي خودكشي اشاره گيرد، يا استفاده از واژه مي كشي قرار  در تعاريف كلاسيك خود كه عمل فرد

اصطلاح خودكشي پس   .كار گرفته خواهد شد تري به مرگ قطعي دارد، اصطلاح خودكشي به صريح
گ مرمنجر به  :ثانياً گاهانه اقدام كرده باشد وآشخص  :لاًگيرد كه او تنها زماني مورد استفاده قرار مي

  .گرددفرد 
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   اهداف تحقيق -1-3

هاي خودنابودگر در سه اثر از هنريك ايبسن  شناختيِ شخصيت هاي روان تبيين ويژگي :هدف اصلي
  )هولم، هدا گابلر مرغابي وحشي، روسمرس (

  

  :اهداف فرعي

   .در استحكام و قوام شخصيت نمايشي شناسي ي دانش روان پردازي بر پايه تبيين شخصيت - 1
 .كاوانه ي خودنابودگري در آثار ايبسن به كمك نقد روان ررسيِ علّت وجودي مقولهب - 2
 .ِ ايبسن به عنوان خالقِ كاراكترهاي خودنابودگر شناختيِ شخصيت هاي روان شناخت ويژگي - 3
 .ي مرغابي وحشي نامه هاي خودنابودگر در نمايش شناختيِ شخصيت هاي روان تبيين ويژگي - 4
  .هولم  ي روسمرس نامه هاي خودنابودگر در نمايش شناختيِ شخصيت هاي روان تبيين ويژگي - 5
  .ي هدا گابلر نامه هاي خودنابودگر در نمايش شناختيِ شخصيت هاي روان تبيين ويژگي - 6
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  است تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته -1-4

كاوانه  نقد روان رد وشناسي ايجاد ك اولين كسي كه به صورت سيستماتيك، پيوندي بين ادبيات و روان
كاوانه مورد مناقشه و بازنگري و تكميلِ پيروان  هاي نقد روان گرچه روش .فرويد بود،  را بنيان نهاد

حال اين نوع نقد،  عقيده اما نسبتاً متمرّد او، از جمله يونگ و فراي و لاكان قرار گرفته است،  با اين هم
گشا، طرفدار دارد و منتقد پيروِ نقد  اربردي و راهاي ك عنوان شيوه هنوز هم در بين منتقدين به

گذارِ فكريِ اين شكل از نقد به رسميت  كاوانه، به هنگام نقد، ناگزير است فرويد را به عنوان بنيان روان
  . گرفت ي صورت خواهد روي نظريات فرويد تأكيد بيشتر  از اين رو بر. بشناسد

كتاب بسيار جامعي نوشت كه به پژوهش  1897ي، در سالشناس فرانسو جامعه اميل دوركيم، چنين هم
جا كه امروزه از او به عنوان نخستين  پرداخت، تا آن ي خودكشي و علل اجتماعي آن مي عميق در باره

هاي مربوط به خودكشي به تئوري  كنند و اغلب در پژوهش الگوي مرجع در اين زمينه ياد مي
زمان  جا كه اميل دوركيم تقريباً هم از آن. شود جاع داده ميدوركيمي، منعكس در اين الگوي مرجع، ار

ي روزگار ايبسن  ها با جامعه شناسيِ او انطباق بيشتري از ساير نظريه زيست، نظرات جامعه با ايبسن مي
  .شناسي پرداخته خواهد شد رو به نظريات او نيز بيش از ساير نظريات جامعه از اين ؛دارد

گوناگوني در مورد خودكشي و علل اقدام به خودكشي وجود دارد كه  هاي نظريه ،در حال حاضر
چه مسلّم است، منابع  ولي آن. غيرهو ي، زيستيشناخت ، روانيشناخت جامعه ياه نظريه :عبارتند از

ها استناد كرد و درجهت شناخت علمي و  اي كه بتوان به آن گونه يافته، به موجود به شكل تدوين
برداريِ صرف از كتاب  بسيار اندك و بيشتر گرته جست، ودكشي بهره ي خ سيستماتيك پديده

كاوي فرويد در مورد اين پديده  هاي روان هاي شخصي از تئوري خودكشيِ اميل دوركيم يا برداشت
  .هستند

در ": گويد مي      ي ماركس در باب خودكشي نوشته است، اي كه بر مقاله پلوت در مقدمه. اريك اي
. شود شناسي برخورد مي شناسي يا جامعه به خودكشي، غالباً با اين پديده از منظر روان مباحث مربوط

جنبان دورنماي  شناسي و نظرات دوركيم، سلسله جنبان دورنماي روان نظريات فرويد، سلسله
هاي فراواني را در نظرات فرويد و  اگرچه در قرن بيستم تغييرات و پيچيدگي. شناسي است جامعه

وجود نيامد كه درك ما را از خودكشي فراتر  اي به شناسي ايم، اما شناخت يا روش اهد بودهدوركيم ش
  ). 43:1387، آندرسون( "گيري افزايش دهد چه در آثار آنان بوده، به نحو چشم از آن
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اما  اي صورت گرفته، البته، پر واضح است كه در اين زمينه نيز مانند ساير علوم، تحقيقات تازه
شكل مقالاتي جسته و  صورت كتاب منتشر نشده و تنها به به كشور در داخل انه اين تحقيقاتمتأسف

ي اينترنتي، قابل دسترسي است و در اين مورد نيز مانند ساير موارد، ملاك  ها گريخته در سايت
  .مشخصي براي درستي يا نادرستي اين مقالات وجود ندارد

كه بيشتر با مطالب نظري سر و كار  ادبيات نمايشي ماننداي  شناسي، بر خلاف شاخه از طرفي روان
اي است كه در آن، راه به روي نظريات و نقدهاي شخصي باز است، علمي است كه بر  دارد و حوزه
هاي علمي بنا شده و گرچه مانند علومي  هاي قابل رؤيت بيروني و اثبات عمليِ تئوري اساس فَكت

رسد، اما داراي قوانين دقيق و تعاريف مشخصّي در  نظر نمي نظير طب يا فيزيك، جامع و كامل به
  .باشد يك از موضوعات تخصصي خود مي مورد هر

بنابراين در اين تحقيق مختصر دانشجويي، نه بضاعت كافي از جهت در اختيار بودن منابع متعدد و 
فرايند، مستلزم تبحر  نچرا كه ايشناسي؛  متنوع وجود داشته است و نه اشراف كامل به مباحث روان

شناسي  شناسي تحليلي يونگ يا حتّا رهيافت مبتني بر روان يافتن در نظريات فرويد يا اصول روان
   .طلبد ي زمانيِ چندين سال، مي اي به اندازه كه خود مطالعه لاكان است،

گرفته است، اما شناسي آثار ايبسن به كراّت صورت  البته تحقيق و پژوهش در آثار ايبسن و حتّا روان
اند و موضوع  هاي ديگري از شخصيت رواني كاراكترهاي ايبسن پرداخته اين تحقيقات غالباً به جنبه

ي اخير به  لذا رساله ي اصلي بحث مطرح گرديده است؛ خودكشيِ كاراكترها كمتر به صورت هسته
هاي خودنابودگر در  صيتشناسي شخ پردازي و نيز تحليل دقيق روان دليل توجه بيشتر به امر شخصيت

  .تواند مكمل تحقيقات پيشين باشد سه اثر ياد شده، مي

مهوش آژير با : ي ها نامه توان به پايان ي سينما تئاتر، مي در دانشكده از جمله تحقيقات انجام شده 
بررسي "، جميله نعمت الهي با عنوان " ي هدا گابلر نامه هنريك ايبسن و تحليل نمايش"عنوان 
، فريبا فتّاحي با عنوان )1359( "ي عروسك، اشباح، هدا گابلر هاي خانه نامه ت زن در نمايششخصي

ي  بررسي انديشه"و نيز عسل امامي با عنوان ) 1377(" بيني كاراكترهاي زن در آثار ايبسن جهان"
  .اشاره نمود) 1387( "شهر ـ يوتوپيا در آثار هنريك ايبسن آرمان
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